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بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِيَ أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا»؛

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، ايمان بياوريد به خدا و پيامبر او و كتابى كه بر پيامبرش فرو فرستاد و كتاب‌هايى كه قبلاً نازل كرده، و هركس به خدا و فرشتگان او و كتاب‌ها و پيامبرانش و روز بازپسين كفر ورزد در حقيقت دچار گمراهى دور و درازى شده است.

وسعت نفس و حضور آن در همه‌ي عوالم
آيه‌‌ي فوق مؤمنين را به ايماني عميق‌تر به حقايق عالم هستي نسبت به ايمان قبلي خود دعوت مي‌کند تا با تفصيل بيشتر با آن حقايق مرتبط ‌شوند و بر اين اساس وظيفه‌ي ما است که از طريق عبادات و زيارات و حج و اعتکاف، باورها و ايمان خود به حقايق را نحوي به حالت بالفعل در آوريم که نفس ناطقه انسان وسعت پيدا کند و با حقايق عالم متحد شود. اين کار در صورتي ممکن است که نفس انسان از محدوديت‌ها آزاد شود. 

عنايت داريد که باورهاي شرعي يعني اعتقاد داشتن به حقايقي که در بيرون از ذهن ما واقعيت دارند و ساخته ذهن ما نيست. حال سؤال اين است، وقتي عقل ما متوجه شد که چنين حقايق نوراني مثل خدا و ملائکه و قيامت و نور انبياء و اولياء در عالمِ خارج از ذهن ما موجود است، چگونه مي‌توان با آن‌ها مرتبط شد؟ به عبارت ديگر چگونه مي‌توان نفس ناطقه خود را وسعت دهيم تا با آن‌ها متحد گردد و خود را در مرتبه نوراني آن‌ها بيابد؟ ايرادي که عرفا به اهل فلسفه مي‌گيرند و ايراد به جايي هم هست، اين است که مي‌گويند شما «دانايي»تان را مساوي «دارائي» گرفته‌ايد و متذکر مي‌شوند که اين حجاب بزرگ است. البته منظورشان فيلسوفاني مثل ارسطو است وگرنه امثال صدرالمتألهين«رحمة‌الله‌عليه» که قهرمان جمع بين علمِ به عالي‌ترين مفاهيم، و سلوک در راستاي متحدشدن با آن‌ها است.

عرض بنده آن است که افقي که بايد از طريق عبادات از جمله حج و زيارت و اعتکاف براي خود تعيين کنيم و سخت مواظب باشيم از آن غافل نشويم، عبارت است از اين‌که در نفس خود آن چيزي را که بدان معتقديم به فعليت برسانيم. خطا از آن‌جا پيش مي‌آيد که گمان کنيم آنچه از حقايق معنوي مي‌شناسيم و بدان اعتقاد داريم، اين اطمينان به وجود آن‌ها همان اتحاد با آن‌ها است، و همين موجب مي‌شود که بهره‌ي لازم را از عبادات خود نبريم. 

نفس ناطقه‌ي ما به جهت تجرد خاصي که دارد استعداد اتحاد با حقايق را به خوبي در خود داراست، ولي انسانِ سالک بايد برنامه داشته باشد که در عبادات خود چنين هدفي را دنبال کند و اين استعداد را بالفعل و در خود حاضر کند. آري؛ اين باور و شعور خوبي است که انسان بفهمد حقايقي در اين عالم هست، و اين‌که متوجه باشد همين حالا ملائکه و معاد و ساير حقايق ملکوتي موجودند و نيز متوجه باشد وجود نوراني پيامبران و ائمه( همين حالا در عالم هست، و يا اين‌که وجود مقدس حضرت صاحب الامر( همين حالا در عالم هستي حاضرند، باور ارزشمندي است و حکايت از شعور خوب آن کسي مي‌کند که متوجه وجود چنين حقايقي شده است، ولي اين ابتداي کار است، کار اصلي آن است که شرايط فراهم کنيم تا هم‌اکنون نفس ما با آن حقايق مرتبط و متحد گردد، و شخصيت ما به‌گونه‌اي بالفعل عين ارتباط و اُنس با آن‌ها گردد.

ما از طريق فلسفه و عرفانِ نظري مي‌توانيم متوجه وجود چنين حقايقي در عالم هستي بشويم ولي کار دين ارائه راه‌کارهايي است جهت رساندن انسان‌ها به آن حقايق و اتحاد جان آن‌ها با حقايق.

دلايل فلسفي به خوبي روشن مي‌کنند نفس ناطقه انسان وسعتي لايقِف دارد يعني در هيچ يک از مراتب هستي متوقف نمي‌شود، مقامش مقام «ماسِوي‌الله» است، يعني به غير از خدا، تمام کمالات عالم وجود را مي‌تواند داشته باشد، ولي توانايي در داشتن، غير از آن است که فعلاً دارد.
 وقتي انسان متوجه چنين وسعتي در خود شد حالا دامن پيامبر خدا( را مي‌گيرد که اي قلبي که در تمام اين عوالم سير کرده‌اي، ما را با آن‌ها متحد گردان، درست است که به گفته مولوي:
	ما به فلک بوده‌ايم، يار ملک بوده‌ايم

	باز همان‌جا رويم جمله، که آن‌شهر ماست


	خود زفلک برتريم،وز ملک افزون‌تريم

	زين دو چرا نگذريم، منزل ما کبريا است


	عالمِ خاک از کجا، گوهر پاک از کجا

	بر چه فرود آمديد، بازکنيد اين‌چه جاست


	بخت‌جوان يارماست،دادن جان‌کار ماست

	غافله‌سالار ما، فخر جهان مصطفي است



و درست است که متوجه شديم که وسعت نفس ناطقه انسان «لايقف» است و به هيچ يک از عوالم وجود محدود نيست و در تمام عوالم حاضر است، حال سؤالي که برايمان مي‌ماند اين است که پس چرا خود را در آن عوالم احساس نمي‌کنيم؟ آري هم‌اکنون نفس شما از آسمان اول تا آسمان هفتم که افق عاليه آسمان‌هاست، در تمام آن‌ها حاضر است و مي‌تواند ناظر بر بهشتيان و جهنميان باشد. همان حضوري که زيد‌بن‌حارثه به جهت وسعت نفسش پيدا کرده بود به طوري که رسول خدا( بعد از نماز صبح جواني را ديدند که آثار رياضت در سيمايش نمايان است سؤال کردند «کَيفَ اَصْبَحْتَ يا زَيد؟» اي زيد در چه حالي هستي؟ عرض کرد «اَصْبَحْتُ يا رَسُولَ اللّه مُوقِناً» اي رسول خدا در حال يقين هستم. حضرت فرمودند: «اِنَّ لِکُلِ يقِينٍ حَقِيقَةٌ فَمَا حَقِيقَتُ يقِينِک؟» براي هر يقيني حقيقتي و آثاري هست، حال حقيقت و آثار يقين تو چيست؟ جوان گفت: يا رسول الله! بر اثر يقين همواره محزونم و شب‌ها خواب را از چشمانم ربوده... نَفْسم به‌کلي از دنيا و آنچه در آن است انصراف پيدا کرده تا جايي که کَأنَّ عرش پروردگار را مي‌بينم که براي حساب نصب شده و همه براي حسابِ قيامت محشور شده‌اند و من در ميان آن‌ها هستم ... پس از آن که رسول خدا( سخنان جوان را شنيدند رو به مردم کرده فرمودند: «هَذَا عَبْدٌ نَوَّرَ اللّهُ قَلْبَهُ بِالْاِيماٰن»؛ و به او فرمودند: «اَلْزِمْ مَا اَنْتَ عَلَيه»؛ اين حالتي را که در آن هستي حفظ کن.
 با توجه به اين‌که آن جوان عرض کرد يا رسول الله من دارم جهنميان و بهشتيان را هم‌اکنون مي‌بينم و خودم را هم در قيامت مي‌بينم، و حضرت هم تأييد فرمودند، پس مي‌شود در عين اين که انساني در صف نماز صبح نشسته است نفس او بالفعل در عالي‌ترين عوالم وجود حاضر باشد.

معني نوراني‌شدن قلب

نوراني‌شدن قلب يعني در قلب توان نظر به حقايق ايجاد شود. انصراف از دنيا، نفس را جلو مي‌برد و انسان در جلوي خود، حقايق معنوي را مي‌بيند. همان‌طور که چشمِ سر جلوي پايش را مي‌بيند تا زمين نخورد. وقتي حدّ انسان «لا يقف» است تمام عالم هستي جلو اوست و اگر بتواند نگاه کند، مي‌بيند. چون نفس مجردش از نظر تکويني هم‌اکنون در تمام عوالم غيب حاضر است، عمده توسل به پيامبر خدا( و ائمه معصومين( است که راه حضور بالفعل در اين عوالم را به ما نشان دهند تا تشريعاً و با اختيار خود در شخصيت تکويني خود محقَّق شويم.

همه‌ي ما فطرتاً همه کمالات را داريم ولي اراده‌مان به طرف ديگري است، اگر همه اراده‌ي خود را يک اراده کنيم و بخواهيم حقايق موجود در جلوي خود را بنگريم، مي‌ببينيم.

ما در عوالمِ غيبي عالم هستي حاضريم ولي متوجه چنين حضوري نيستيم، مثل اين‌که نفس انسان در ضربان قلب ما حاضر است و اگر نفس از بدن ما منصرف شود ديگر قلب ضربان ندارد، ولي با اين‌همه اراده خاص ما - که خودمان به عنوان شخص خودمان اراده کرده باشيم در ضربان قلب خود حاضر باشيم- در صحنه نيست. نفس ناطقه‌ي انسان در همه عوالم هستي حاضر است و نسبت به همه آن‌ها آگاهي دارد اما شما به عنوان شخص شخيص خودتان چنين حضوري را براي خود بالفعل نکرده‌ايد، چون به چيزهاي ديگري نظر داريد و آن‌ها را انتخاب کرده‌ايد. بايد خودتان آن حضور را انتخاب کنيد تا سرمايه‌ي شما محسوب شود و با داشتن آن استعداد، بالفعل در آن عوالم حاضر باشيد. براي چنين حضوري، عبادات، زيارات و اعتکاف لازم است و اگر استمرار در اعمال عبادي با توجه به چنين افقي باشد، معجزه مي‌کند، زيرا نيازي نيست که به آن عوالم برويد، شما در آن عوالم هستيد، کافي است آن‌ها را انتخاب کنيد و با انصراف از غير، به آن‌ها نظر بيندازيد. خودش پيش مي‌آيد، همين که وارد اين وادي شويم آرام‌آرام پيش مي‌آيد و آنچه را باور داريم و نفس ناطقه ما هم در کنار آن حقايقي که ما باور داريم حاضر است، به صورت بالفعل براي ما محقق مي‌شود در نتيجه خود را با همه‌ي عوالم مأنوس مي‌يابيم.

در يک جمع‌بندي تا حال اين چند نکته مطرح شد: 

1- نفس ناطقه ما در تمام عوالم عالم غيب هم‌اکنون حاضر است، چون حدّ انسان «لايقف» است. 

2- ما به عنوان يک انسان مؤمن به وجود حقايق عالم معنا اعم از ملائکه و قيامت و ارواح ذوات مقدسه ائمه معصومين( باور داريم.

3- استعداد بالفعل کردن اين باورها در ما هست بايد را‌ه‌کار آن را بشناسيم و به عنوان برنامه‌ي درازمدت بدان عمل کنيم.

4- براي بالفعل درآوردن باورها بايد اولاً: موانع را رفع نمود. ثانياً: عوامل تحقق آن را به صحنه آورد.

موانع ارتباط با حقايق

در يک کلمه مي‌توان گفت آنچه مانع امر فوق مي‌شود «دنيا» است با همان معنايي که قرآن و روايات از دنيا معرفي مي‌کنند. 

شايد مشخص‌ترين خصوصيات دنيا که حجاب کامل بين ما و حقايق مي‌شود زمان‌مندي دنيا است. فلسفه حکمت متعاليه به خوبي ثابت کرده که وقتي ذات عالم ماده عين حرکت است و زمان هم حاصل حرکت است پس دنيا عين زمان است. اگر ما بخواهيم از ذات دنيا آزاد شويم بايد از ذات زمان آزاد شويم و دين راه‌کار آزادشدن از زمان را به خوبي براي ما بيان فرموده، که إن‌شاءالله روشن خواهد شد. 

به‌هرحال براي بالفعل‌کردن باورها و متحدشدن با حقايقِ عوالم هستي بايد از دنيا به عنوان مانع آن هدف، بگذريم. شاخصه دنيا زمان است و عامل تحقق حضور در عوالم معنا «قلب» است و بايد آن را به صحنه آوريم. هرکس به اندازه‌اي که بتواند قلب خود را به صحنه آورد و به تعبير ديگر هرکس قلب داشته باشد راه ارتباط و اتحاد با عوالم عاليه هستي را يافته است.

وظيفه‌ي ما است که دائماً در انجام باورهاي خود قلب را در صحنه نگه‌داريم و در همين حين نگاهمان به دنيا، نگاهي فوق زمان و زمان‌زدگي باشد، تا هم راه پيدا شود و هم قلب حرکت کند. عباداتي مثل نماز و حج و اعتکاف و زيارت ائمه( براي آن است که راه پيدا شود، چون در اين‌گونه عبادات بايد نظرت را از همه راه‌هايي که در زندگي ساخته‌اي، برگرداني و حتي طوري باشد که خيالات دنيايي را هم با خود نياوري. وقتي راه پيدا شد و قلب هم در صحنه آمد عبادات ما نتيجه مي‌دهد، چون نفس ناطقه يا قلب در چنين شرايطي است که مي‌تواند به سوي عالم معني حرکت ‌کند و با انوار عالم اعلي روبه‌رو ‌شود و از آن‌ها نور و معرفت بگيرد و بصيرت ‌يابد.

اگر در عبادات خود بهره لازم را نمي‌گيريم چون هنوز راه برايمان پيدا نشده است، اگر راه پيدا شد با کم‌ترين عبادات بيشترين نتايج حاصل مي‌شود. وقتي راه پيدا شد بسياري از مؤمنين در حدّ امثال مرحوم قاضي طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» خواهند شد، چون اکثر مؤمنين کمتر از آن عزيز عبادت نمي‌کنند، مشکلشان در چگونگي عبادت است، نه در کميت آن. حتي اگر بعضي از عزيزان رغبت به عبادت طولاني ندارند چون در راه نيستند تا با نور عباداتشان شوقِ به جلورفتن پيدا کنند. بيشتر بايد به دنبال راه باشيم، راه که پيدا شد همان اذکار و عبادات که انجام مي‌دهيد براي نتيجه گيري کافي است، صلوات‌هاي ما آن صلواتي مي‌شود که اولياء الهي با ذکر آن هزاران حجاب را مرتفع مي‌کنند. اگر در عباداتتان دل نوراني شد علاقه‌تان به عبادات شديدتر مي‌شود و شوق ادامه‌ي آن در شما رشد مي‌کند، تا جايي که نمي‌توانيد از آن‌ها دل بکنيد، عمده در اين مسير براي رسيدن به چنين فعليتي يکي «رفع موانع» و ديگر «ايجاد عوامل» است.

حجاب زمان

موضوع آزادي از زمان و عبور از گذشته‌اي که رفته، و مشغول‌نشدن به آينده‌اي که نيامده است، موجب مي‌شود که ما از دوچيز که هيچ‌کدام فعلاً نيستند، يعني گذشته و آينده، آزاد شويم. و در «حال» قرار گيريم. حقايق عالم معنا، فوق هر زمان و مکاني، همين حالا موجودند، پس آن‌که به گذشته و آينده نظر دوخته، به حقايقي که هم‌اکنون موجودند و در جلو جان او قرار دارند نظر ندارد، چگونه انتظار دارد با حقايق مرتبط شود، در حالي که او چشم جان خود را جاي ديگر انداخته است.

	اي کمان و تيرها انداخته

	يار نزديک و تو دور انداخته



اين‌که مي‌گويند «اَلْمُعْتَکِفُ يعْکُفُ الذُّنُوبَ وَ يجْرِي لَهُ مِنَ الْأجْر، کَأجْرِ عامِلِ الْحَسَناتِ کُلَّها»؛
 معتکف از گناهان باز مي‌ايستد و بدين وسيله اجري مانند اجر کسي که همة نيکي‌ها را انجام مي‌دهد، خواهد داشت. چون محبت‌ از دنيا و خريد و فروش و بحث و جدل و صحبت زياد، موجب مي‌شود که روح نتواند به جنبه تجرد خود - که ماوراء زمان است- منتقل شود. از آن مهم‌تر براي نزديکي به جنبه‌ي تجرد، اعمال حج است که بايد تماماً دنيا را پشت سر بگذاري و از کثرت به سوي وحدت سفر کني. حضرت باقر( در تفسير آيه «فَفِرُّوا اِلَي اللّه»؛ که مي‌فرمايد به سوي خدا فرار کنيد. فرمودند: «مِنَ الظُّلْمَةِ اِلَي الْحَج» از ظلمت دنيا به سوي حج و رؤيت حق فرار کنيد. 
تا نظر به گذشته و آينده داريم، از واقعيات هستي که در «حال» قرار دارند محجوب هستيم و براي آزادشدن از گذشته و آينده، به‌کاربردن دستورات دين بسيار کارساز است. واقعيت اين است که ذات و جان ما فارغ از هر زماني در «حال» حاضر در همه جا حاضر است، ولي وَهم ما خيالات غير واقعي براي خود مي‌سازد و ما را مشغول گذشته و آينده مي‌کند، چون ذات ما آزاد از گذشته و آينده در «حال» حاضر است، اگر خود را در دست خيالات و آرزوها ندهيم بيش از آن که تصور کنيم، خود را در «حال» حاضر مي‌يابيم، نپرسيد چطور؟ همت کنيد مي‌بينيد. همواره سؤال مربوط به چيزهايي است که وجود آن نزد آدم نيست، ولي اين‌جا؛ جاي نگاه‌کردن است و نه جاي سؤال‌کردن. آيا کسي سؤال مي‌کند به تابلويي که جلو ما است که چطور آن را نگاه کند؟ کافي است نگاه کند، مي‌بيند. بايد نظر کنيد، مطمئن باشيد مي‌بينيد. شما به اصول خود توجه کنيد و مجردبودن و لايقف‌بودن و فوق زمان و مکان، در همه‌جا حاضربودنِ خود را از نظر دور نداريد، نگاه کنيد، مي‌بينيد. تا روشن شود اگر با عوالم غيب و معني مرتبط نيستيم، هنوز خودمان نيستيم، غيري را جاي خود نشانده‌ايم، کافي است به خود برگرديم.

	حيله کرد انسان و حيله‌اش دام بود

	آن‌چه خود پنداشت خون‌آشام بود


	در ببست و دشمن اندر خانه بود

	حيله فرعون از اين افسانه بود



امکان فهم زبان دين

تمام دستورات دين براي آن است که خود را از ناخود جدا کنيم و با خودي باشيم که عين حضور در عالم وجود است. انسان به جهت ذات خود، در همه عوالم حاضر است و اگر کسي خود را خيلي آلوده به دنيا نکرده باشد، زبان دين را مي‌فهمد، چون دين چيزي جز همان حقايقي که او با آن‌هاست به او متذکر نمي‌شود. ميان سخن دين که نظر به حقايق غير محسوس دارد با سخن از اعتباريات که قراردادهاي ذهن بشر است فرق بسياري است. اعتباريات نسبت‌هايي است که در رابطه با زندگي زميني پيش مي‌آيد، مثل يک‌طرفه بودن خيابان است که يک طرفه‌ بودن در ذات خيابان نيست، ما قرار مي‌گذاريم که به جهت رفع مشکل ترافيک آن را يک طرفه کنيم. از آن طرف علم رياضي ، نظام موجود در عالم کثرت را تبيين مي‌کند و همان قواعد عالم کمّيات است، حال نفسِ بعضي از انسان‌ها به دقائق نظام کمّيات نظر ندارد و لذا رياضياتشان ضعيف است، ولي چون نفس انسان در عوالم غيب و معني حاضر است، و دين نيز متذکر آن عالم است، نمي‌شود گفت کسي در ذات خود استعداد ديندارشدن ندارد. مي‌شود انسان به اعتباريات بشري توجهي نداشته باشد، چون حقيقتي ندارند که نفس با آن‌ها مرتبط باشد، مي‌شود کسي رياضياتش ضعيف باشد، چون به عالم کميات نظري نمي‌کند، اما نمي‌شود کسي دين‌داري‌اش در ذاتش ضعيف باشد، چون ايمان عبارت است از اين که نفس انسان بدون حجاب با حقايق عالم مرتبط گردد، و اين در ذات همه انسان‌ها هست، مشکلشان در حجاب‌هايي است که بين خود و آن حقايق ايجاد کرده‌اند.

فلسفه با مفاهيم عالم وجود مرتبط است و لازمه‌ي ‌دانستن فلسفه، دانستن بعضي از مقدماتي است که فيلسوفان وضع کرده‌اند، کار خوبي است ولي موضوع آن عين واقع نيست، با مفاهيمي از حقايق مرتبط است. آيا واقعاً اين عَرَض و جوهر که در فلسفه براي پديده‌ها قائل مي‌شويم، در واقع در خارج هست؟ يا اين‌ها حکم ذهن ما است که بر خارج حمل مي‌کنيم تا بتوانيم آن را تحليل کنيم، به همين جهت بعضي‌ها هر چه فکر مي‌کنند نمي‌توانند جوهر و عَرَض را بپذيرند، در فلسفه مي‌گوييم؛ رنگ سيب عرض است و ذات سيب جوهر است، طرف مانده ‌است مگر يک سيب بيشتر در بيرون هست، جوهر و عرضش کو؟ پس نمي‌توان گفت اگر کسي فلسفه ندانست دين‌داري‌اش ضعيف است، چون ايمان از طريق ارتباط قلب با حقايق خارجي مُحَقَّق مي‌شود و اين توانايي در هر نفسي هست. ما نبايد دين را با اصطلاحات فلسفي مخلوط کنيم تا مردم احساس کنند بي‌دين‌اند.

راه برگشت به ذات بي‌زمان

به نظرم تا حدّي روشن شد که ما بي‌زماني و بي‌مکاني را در ذات خود داريم. پس ابتدا بايد متذکر بي‌زماني و بي‌مکاني خود باشيم و سپس آن را براي خود بالفعل کنيم تا بتوانيم فوق زمان و مکان زندگي نماييم، و شرط بالفعل‌کردن آن، فاصله‌گرفتن از دنيا و عالم ماده است، فاصله‌گرفتن از دنيايي که عين حرکت و زمان است و رسول خدا( در رابطه با آن فرمودند: «دَعُوا الدُّنْيَا لِأَهْلِهَا فَمَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ أَخَذَ حَتْفَهُ وَ هُوَ لَا يَشْعُر»
 دنيا را به اهل دنيا واگذاريد، و هركس از دنيا بيش از مقدار نيازش برداشت كند، ناخودآگاه دست به نابودى خود زده است. اين نوع دستورات که تأکيد مي‌فرمايد ما از دنيا فاصله بگيريم عملاً به ما مي‌فرمايد به ذات بي‌زمان خودتان برگرديد، چون دوري از دنيا يعني انصراف از آرزوهاي آينده و غم‌هاي گذشته و اين يعني آزادي از حجاب زمان و برگشت به ذات خود، همان خودِ مجردِ مستقَر در مقام «حال» و گسترده در تمام عالم هستي. 

وقتي انسان به «حال» برگشت، خدا هم در «حال» است، پس ارتباط با خدا ممکن مي‌گردد و راه پيدا مي‌شود. به‌اصطلاح مي‌گوئيم وارد حضور قلب شديم. قلب يعني همان حقيقت انسان که از زمان و مکان آزاد شده است. پس وقتي قلب در صحنه آمد يعني ناخود رفت و خود واقعي انسان به صحنه آمد، خودي که استعداد ارتباط با خدا و عوالم غيب در او هست.

در بحث «اعتکاف و چگونگي ورود به عالم آن» عرض شد، اعتکاف به آن نحوي که به ما دستور داده‌اند يک نوع مُردن و خارج‌شدن از قيل و قال دنيا و وارد شدن به برزخ است، و به اين جهت در اعتکاف بايد روزه‌دار باشيد تا نزديک شويد به انساني که مرده است و مثل مرده که در دست غسّال است، خود را در دست اراده خداوند قرار دهيد، در آن شرايط هيچ اراده و نقشه‌اي براي خود نکشيد تا حجاب اسباب و وسايل از جلو قلب شما کنار رود، از خود بميريد تا به نور الهي زنده شويد، مثل انساني که وقتي از حيات دنيايي مُرد به حيات برزخي زنده مي‌گردد و در نتيجه متوجه واقعياتي در اطراف خود مي‌شود که تا آن موقع از آن‌ها غافل بود. وقتي انسان را در قبر گذاشتند و لحد را بر روي او قرار دادند، نَفْس او که تا حال اميد داشت دوباره اين بدن را به حرکت بيندازد و به زندگي دنيايي ادامه دهد، ديگر نااميد مي‌شود، همين که در اثر آن نااميدي از تدبير بدنِ خود منصرف شد، يک‌مرتبه خود را با ملائکه‌ي نکير و منکر روبه‌رو مي‌بيند. با توجه به اين قاعده آنچه را بايد خوب بفهميم آزادي از بدني است که ما را در زمان نگه داشته و مانع به صحنه‌آمدن قلب شده است.

اين که به ما دستور داده‌اند «مُوتُوا قَبْلَ اَنْ تَمُوتُوا»؛
 قبل از آن که بدن‌هايتان بميرد، خودتان بميريد، يعني جان و روان را از دنيا بيرون بکشيد تا با ذات خود که به وسعت هستي است روبه‌رو شويد.

نفس انسان در ذات خود آماده سير به سوي عوالم غيب و قيامت است ولي گرفتار صورت‌هاي دنيا شده، بايد آرام‌آرام و با عباداتِ ممتد و مستمر آن را به حقيقتش بر گردانيم. حتماً کودکان را ملاحظه کرده‌ايد که در ماه‌هاي اول تولدشان به سختي دستشان را بالا مي‌آورند، ولي همين‌طور و به طور مستمر اين کار را ادامه مي‌دهند و چون استعداد آن را در بدن خود دارند بالأخره موفق مي‌شوند، حالا براي آن‌که دستشان را به دهانشان برسانند مشکل دارند، هر چه به طرف دهنشان مي‌آورند اين طرف و آن طرف مي‌رود ولي چون استعداد اين را دارد که دستش را به دهانش برساند، با استمرارْ بالأخره موفق مي‌شود. در مورد نفس هم نبايد بگوئيم اگر نفس استعداد حضور در عالم غيب و قيامت را دارد چرا خود را در آن عوالم حاضر نمي‌يابيم، فراموش نکنيد فعلاً مقيم «اسفل سافلين» هستيد، بايد با اراده‌هاي ممتد و مستمر و به عنوان شخص خاص، حضور در آن عالم را اراده کنيد تا آرام‌آرام حجاب‌هاي بين شما و آن عوالم رقيق شود و بتوانيد با عوالم برتر ارتباط بر قرار کنيد. همان‌طور که نفسِ کودک مي‌طلبد دستش به دهانش برسد و همين‌طور بدن را به کار مي‌گيرد و به آن فرمان مي‌دهد تا بدن آماده پذيرش فرمان نفس شود و همين که نفس اراده کرد بدن فرمانش را بپذيرد، انسان هم وقتي از طريق معارف الهي متوجه حقايق عالم معنا شد و با انصراف قلب از دنيا نظر خود را به آن‌ حقايق انداخت حالا با عبادات مستمر آرام‌آرام خود را در آن‌‌جا حسّ مي‌کند، چون ذاتش در آن‌جا است، کافي است حجاب‌ها کنار رود. در صورت رويکردي درست عبادات موجب کناررفتن حجاب‌ها و بالفعل‌شدن باورها است.

رفع حجاب بين خود و عوالم غيب و قيامت از طريق شناخت عوامل غفلت و رفع آن‌ها ممکن است، وگرنه ذات انسان هم‌اکنون در آن عوالم حاضر است.

استعداد حضور در عوالم معنا هم اکنون در همه هست، مثل حضور فطرت که در همه هست، ولي همان‌طور که هرکس بايد فطرت خود را وارد زندگي کند و آن را به صورت بالفعل در آورد، حضور خود در عوالم معنا را نيز بايد وارد زندگي کند و به عبارت ديگر سعي کند با آن ذاتي از خودش زندگي کند که در عوالم هستي موجود و حاضر است، و اين با آن نوع مُردن که عرض کردم ممکن مي‌شود، اگر از آن غفلت کنيم قوه واهمه دوباره ما را به گذشته و آينده وصل مي‌کند و از واقعي‌ترين واقعيات عالم وجود محروممان مي‌نمايد.

عبور از صُوَر ذهنيه و کشف صور برزخيه
هرچه انسان با به‌صحنه‌آوردن ذات مجرد خود از گذشته و آينده آزاد شد و به «حال» آمد متوجه مي‌شود در مقام «جمع» است و گذشته و آينده ديگر خيلي قدرت خارج‌کردن او را از حال و حضور ندارد، انسانِ زمان‌زده، قيامت و خدا را دور مي‌بيند ولي هرچه بيشتر به ذات مجرد خود برگشت کند، قيامت و خدا را نزديک‌تر مي‌يابد به طوري که اگر در اين مسير رشد کرد، آينده را نيز نزد خود مي‌يابد. اولياء الهي با همين نگاه آينده را هم‌اکنون در نزد خود دارند و به بقيه خبر مي‌دهند. مثل قيامت که همه‌ي گذشته دنيايي شما نزد شما حاضر مي‌شود و به قول قرآن: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا»؛
 و آنچه را انجام داده بودند در نزد خود حاضر مي‌يابند. روزه و مسجد و اعتکاف کاري شبيه قيامت با نفس انسان انجام مي‌دهد، به شرطي که خودمان مسائل گذشته و آينده را دنبال نکنيم و خود را از حضور در «حال» محروم ننماييم. اگر در مسجد و اعتکاف و حج و زيارت در فکر آن هستيم که مثلاً فلان چک را چطوري با فلان چک جفت و جور کنيم، انتظار نداشته باشيد نفس شما آماده سير در عوالم غيب و معنا باشد. 

کاري کنيد تا با به‌حضوربردن نفس در «حال» راه را پيدا کنند، راه که پيدا شد اگر سري هم به دنيا زديد، نفس شما دوباره به همان حالت حال و حضور بر مي‌گردد و سير خود را ادامه مي‌دهد. اين همان مقامي است که قرآن در موردش مي‌فرمايد: «رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ»؛
 انسان‌هايي که خريد و فروش آن‌ها را از ياد خدا غافل نمي‌کند. اگر خيال و خاطره‌اي آمد که شما را از «حال» خارج کند، شما آن را دنبال نکنيد و به دنبالش راه نيفتيد، اين‌ها صُوَر ذهنيه‌اي هستند که از دنيا با خود آورده‌ايد، طوري نيست که مي‌آيد، اشکال وقتي پيدا مي‌شود که شما هم از آن‌ها استقبال کنيد. وگرنه مي‌آيد و چون تحويلش نگرفتيد مي‌رود و هديه‌ي بي‌محلي به صُوَر خياليه، حضور بيشتر شما در عوالم بالا مي‌شود. و معني و برکاتِ آزادشدن از قيل و قال دنيا بيشتر برايتان روشن مي‌گردد. بايد مواظب بود در خلوتِ خود اراده‌هاي اهل دنيا در ما حاکم نباشد و نظر به مشيت الهي داشته باشيم و خود را در اختيار فرمان او قرار دهيم.

بايد در امثال اعتکاف و حج و زيارت با کنترل اراده‌هاي دنيايي، مزه عبور از صُوَر ذهنيه‌ي دنيا را به جان خود بچشانيم و عملاً به تولدي ديگر دست يابيم، چنانچه حضرت عيسي( فرمودند: «لَنْ يَلِجْ مَلكوت السّموات و الأرض مَنْ لُمْ يُولَد مَرّتين»
 هرگز به ملکوت آسمان‌ها و زمين دست نمي‌يابد کسي که دوبار متولد نشود.
در اين حالت يک نوع زندگي ديگر شروع مي‌شود. پس بايد از دنيا مُرد تا به حياتي ديگر متولد شد و مُردن از دنيا با آزادشدن از زمان شروع مي‌شود. به گفته مولوي:

	فکرت از ماضي و مستقبل بود

	چون از اين‌دو رست مشکل حل بود


	چون شود ذهنت همه مشغول «حال»

	نايد اندر ذهن تو فکر محال



وقتي انسان در «حال» قرار گرفت و با حقايق عالم وجود مرتبط شد ديگر چيزي نيست که در دسترس او نباشد و او بخواهد به فکر به‌دست‌آوردن چيزهاي محال باشد.

پس از مُردن و ورود به عالم برزخ، وقتي روح انسان اميدش را از دنيا بريد، و ديگر صور ذهني دنيايي را تعقيب نکرد، چنانچه اهل ايمان باشد پس از سؤال مَلَکين، در مقابل رويش افقي به سوي بهشت باز مي‌شود که تا چشم کار مي‌کند گشاده و روح افزا است «ثُمَّ يفْسَحٰانِ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ ثُمَّ يفْتَحٰانِ لَهُ بَاباً اِلَي الْجَنَّةِ»؛
 در همين راستا براي انساني که در خلوت خود به صور ذهنيه دنيايي بي‌محلي کند حجاب‌ها کنار مي‌رود و افق عالم معنا برايش گشوده مي‌شود. حجاب‌هاي «چه بخوريم»، «چه بپوشيم» و «چه داشته باشيم» نمي‌گذارد نفس مجرد ما از عالمي که در آن هست بهره‌مند شود.

اگر چشم انسان باز شود و فقط در نور وظيفه الهي عمل کند عملاً خود را دست خدا داده است و حجاب‌هاي بين او و انوار الهي برطرف مي‌شود، ديگر نه زمان گذشته او را به خود مشغول مي‌کند و نه زمان آينده او را مي‌ربايد.

در عالم غيب و معنا هم‌اکنون روح اولياء الهي و نيز انوار ملائکةالله و روح انسان‌هاي وارسته چون شهدا و حضرت امام خميني«رضوان‌الله‌عليه» و علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» و امثالهم حاضر است، به عبارت ديگر به جز روح آن‌هايي که گرفتار گناهان خود هستند، روح بقيه در عالم غيب حاضر و فعّال است و نفس شما در صورتي که محجوب قيل و قال دنيا نباشد و آمادگي‌هاي لازم را در خود ايجاد کند، مي‌تواند با آن‌ها مرتبط شود و از نور آن‌ها بهره‌مند گردد. ما گرفتار زمان و مکان هستيم، آن‌ها در عالم بي‌زمان و بي‌مکان حاضرند. و شما به اندازه‌اي که از زمان و مکان آزاد شويد خود را در آن عالم مي‌يابيد. اهل دنيا چون مردند، گرفتار گناهانشان هستند و لذا در حدّي که اذن دارند مي‌توانند به ما سر بزنند و شما آن‌ها را در خواب -که کمي از حواس خود آزاديد- مي‌يابيد، ولي موقعيت اولياء الهي فرق مي‌کند اگر ما وسعت پيدا کنيم مي‌توانيم با آن‌ها مأنوس شويم. حال چه اُنس شمّي و بويايي و چه اُنس سمعي و يا بصري و چه اُنس نوري و معنوي به وسيله قلب، بستگي دارد که شما ظرفيت و طلب کدام را داشته باشيد. بعضي اراده کلي‌شان اين نيست که بخواهند با صورت علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» مأنوس باشند، نظر به نور فکري ايشان دارند، روحشان بر اساس اراده غالبي که بر آن‌ها حاکم است عمل مي‌کند و لذا اُنس نوري و قلبي نصيبشان مي‌شود. البته جمع آن هم ممکن است، که هم اُنسِ صوري واقع شود و هم اُنس معنوي. آن‌جا اراده غالب عمل مي‌کند، ديگر دست شما نيست، همان‌طورکه در خواب شما دست خودتان نيستيد دست ملکاتتان هستيد. ملکه‌ي غالب، کار خود را مي‌کند و سير مناسب خود را دارد.

پيداشدن راه

آري با دفع موانع بين روح و عوالم معنا، روح با آن عالم مرتبط مي‌شود و اساسي‌ترين مانع همان زمان‌زدگي است که انسان را در گذشته و آينده پراکنده مي‌کند، و به آن‌جهت روحْ مقام «جمع» ندارد تا با چيزهايي که حقيقتشان جمع است روبه‌رو شود. وقتي از طريق دستورات شرعي فهميديم چگونه از زمان‌زدگي درآييم و جايگاه هر نگاهِ حرام را در محروميت قلب از ارتباط با عوالم غيب و معنويت فهميديم، راه را پيدا کرده‌ايم و مي‌فهميم به حکم وظيفه عمل‌کردن چه برکاتي دارد، چون در آن حالت جانِ بي‌کرانه خود را با خدايي که عين بي‌مکاني و بي‌زماني است مرتبط کرده‌ايم. 

راه که پيدا شد و آرام‌آرام در آن قدم زديم دين به طرز فوق‌العاده‌اي جاي خود را در قلب ما باز مي‌کند، چون معلوم مي‌شود تنها دين و دستورات آن، دريچه‌ي ارتباط با حقايق قدسي و عالم اسماء الهي خواهد بود. وقتي دين راه را نشان داد و افق را نماياند و افقي که هيچ محدوديتي ندارد در جلو انساني که در ذات خود محدود به هيچ حدّي نيست، گشوده شد، قلب ديگر به انوار کم راضي نيست، اين يکي از هنرهاي دين الهي است، از ابتدا نمي‌آيد وظايف سنگين را به ما پيشنهاد کند، ابتدا کاري مي‌کند تا قلب راه بيفتد، قلب که راه افتاد و در اُفق خود انوار معنوي را ديد، ديگر خودش به اعمال و وظايف کم قانع نيست، نهايت تلاش را مي‌کند تا از نهايي‌ترين کمالات بهره‌مند شود.

چون اين موضوع را فهميد، به خودش مي‌گويد:

	هر چه در اين راه نشانت دهند

	گر نستاني به از آنت دهند



به خود نهيب مي‌زند که در هيچ منزلي متوقف نشود و هيچ حجابي را براي خود نپسندد، حتي حجاب‌هاي نوراني را. مي‌خواهد خدا را داشته باشد.

وقتي اين طرف حل شد که انسان از زمان و زمانيات و دنيا آزاد شد، آن طرفش که عبارت باشد از ذات مجرد يا قلب، خودش راه مي‌افتد. دين الهي دقيقاً همين دو کار را مي‌کند. شما تمام دستورات دين را که نگاه کنيد يا مي‌خواهد دفع موانع بکند يا رشد عوامل.

کساني از دين الهي بهره کامل مي‌برند که بخواهند راه را بيابند و در راهي که يافته‌اند جلو بروند.کسي که به دنبال پيدا کردن راه و سير کردن در آن است، يا در تلاش است براي دفع موانع، و يا در تلاش است براي رشد عوامل. وقتي به او بگويي «أَعْدَى عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ»
 دشمن‌ترين دشمنان تو همين نفس امّاره تو است که در پيش خودت مي‌باشد، به خوبي تصديق مي‌کند و مي‌فهمد مانع راه يعني چه. از خدا تقاضا مي‌کند:
	باز خر ما را از اين نفس پليد

	کاردش تا استخوان ما رسيد



کسي که به دنبال راه است و راه افتاد تازه مي‌فهمد اين راه موانعي دارد که بايد پشت سر گذاشت و بايد از خود شروع کند و خود را از آرزوهاي آينده و خاطرات گذشته برهاند تا در حضور و حال درآيد. ملائکه حاضر، ائمه( حاضر، روح اولياء الهي حاضر و ما غايب، در ناکجا آباد گذشته و آينده به سر مي‌بريم که هيچ کدام واقعيتي ندارد، يا رفته است و يا نيامده. با توجه به اين مبنا هر آيه و روايتي که در اين دستگاه بيايد جايش معلوم است. يا متذکر ما است که از موانع آزاد شويم، و يا به ما دستور مي‌دهد چگونه عوامل اتصال به عوالم غيب را رشد دهيم. 

برکات سير قلبي
به عنوان نمونه چند روايت مي‌خوانيم و در آن تدبّر مي‌کنيم تا ببينيم چگونه روايات حرف اصلي را مي‌زنند:

حضرت جواد( مي‌فرمايند « الْقَصْدُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِالْقُلُوبِ أَبْلَغُ مِنْ إِتِّعَابِ الْجَوَارِحِ بِالْأَعْمَال »
 رسيدن به خداي متعال از طريق قلوب کامل‌ترين رسيدن است نسبت به تلاش به وسيله جوارح و اعمال.
حضرت در اين روايت به ما توصيه مي‌فرمايند قلب خود را در مسيرِ به سوي خدا راه بيندازيي و اگر با قلبِ خود نظر به خداوند کنيد خيلي زودتر به مقصد مي‌رسيد. خيلي خوب است صد رکعت نماز بخوانيم و خودِ امامان ( هم به ما دستور داده‌اند اما همان‌هايي که ما را توصيه به اعمال عبادي کرده‌اند و بر برکات و ثواب آن‌ها نيز تأکيد فرموده‌اند، براي اهلش مي‌فرمايند با به کار انداختن قلب خيلي زودتر به نتيجه مي‌رسيد، آن‌هم به نتيجه‌اي کامل‌تر. با اين‌که منظورشان از عبادات با جو ارح، همراه‌بودن با حضور قلب است، با اين‌همه حالا باب ديگري را باز مي‌کنند که انسان با قلب خود دائماً در صحنه باشد و آزاد از نظر به کثرات و رها از زمان، در عوالم هستي و در محضر حق‌تعالي حاضر باشد. 

يک نحوه حضور قلب هست که کم و بيش در نماز براي عزيزان پيش مي‌آيد و برکات بسيار زيادي هم دارد، ولي حضرت( در روايت فوق به يک نوع حضور قلب ديگري اشاره دارند که فقط در عبادات نيست، بلکه در آن حضور قلب، انسان در فضاي حضور قلبي که نظر به عالم بقاء دارد، زندگي مي‌کند. مي‌فرمايند اين راه براي رسيدن تو به مقاصدِ معنوي رساتر و روشن‌تر است از اين که بخواهي با آن عبادات به مقصد برسي، در عين اين که آن‌ها جاي خود بايد محفوظ باشد. هنر آن است که قلب دائماً نظرش به حق باشد و به اصطلاحِ قرآني «اَوّاب» باشد، که هر چه رجوع مي‌کند، به حق رجوع کند. خداوند در وصف حضرت ايوب( مي‌فرمايد: «نِعْمَ الْعَبْد اِنَّهُ اَوّاب»؛
 چه بنده خوبي بود، دائماً به حق رجوع مي‌کرد. حضرت جواد( مي‌خواهند ما بتوانيم قلب خود را در چنين حالتي قرار دهيم که قلبمان دائماً در محضر حق باشد. در واقع آيه فوق رمز‌الرموز شخصيت حضرت ايوب( را از اين زاويه معرفي مي‌کند.

بنده در احوالات يکي از بزرگان تأمل مي‌کردم که رمز موفقيت ايشان در سير در عوالم کجا است، به اين نکته رسيدم که ايشان پس از کسب معارف عاليه، قلب خود را از زمان آزاد کرده و تا آن‌جا که ممکن بوده در حضور نگه داشته و لذا قلبش راه افتاده است. عرفاي بزرگ اهل مطالعه و تفکرند ولي همه‌ي آن کارها را با حفظ قلب در محضر حق انجام مي‌دهند. از جمله عواملي که قلب را در حضور نگه مي‌دارد تفکر در روايات ائمه معصومين( و آيات قرآن است. اگر کسي قلبش در صحنه باشد روايات و آيات در حفظ حضور قلب و نگه داشتن آن در حال و حضور بسيار مؤثر است. 

ابتدا انسان بايد از کثرات به عنوان عوامل جذب‌کننده‌ي دل، منصرف شود و روي هم رفته متوجه اسماء الهيه باشد تا وقتي قلب از جذبات دنيايي متوجه عالم معنا شد بتواند با نظر به اسماء الهيه سير کند و خود را در حضور نگه دارد. منظورم از توجه به اسماء الهيه آن است که قلب او تمام حرکات و سکنات عالم و آدم را به حق نسبت دهد، و قلب متوجه باشد پروردگار عالم بر اساس سُنن و انوار خود عالم را مديريت مي‌کند، حالا اين مديريت با جلوه‌ي کدام اسمي از اسماء است، مرحله دوم است.

به هر حال ابتدا بايد انسان معارف الهيه را کسب کند ولي فقط مشغول درس و مدرسه نباشد، بلکه وقتي معارف چشم دل او را متوجه عوالم غيب و معنا نمود، دل را از آن‌ها منصرف نکند و آن را در محضر حقايق الهيه نگه دارد، وقتي قلب راه را پيدا کرد و در حضور رفت، حالا ديگر کار و تلاش و درس و مدرسه او را از راه بدر نمي‌برد. حضرت آيت‌الله‌بهجت«حفظه‌الله‌تعالي» بيشتر مشغول فقه‌اند ولي خودشان مي‌فرمايند از همين طريق برکات معنويه لازم نصيبشان مي‌شود، چون در حين تدريس فقه قلب خود را در محضر حق نگه مي‌دارند. يکي از رفقاي طلبه ما طوري قلبشان در حضور حق بود که مي‌گفتند وقتي ساده‌ترين مسائل فقهي را هم مي‌خواندم، با ديدن هر روايتي، حتي روايات مربوط به غسلِ جنابت، نورانيتي مي‌ديدم که اشکم جاري مي‌شد. مثل کربلايي کاظم ساروقي که هر آيه‌اي را مي‌ديد نور مي‌ديد. وقتي قلب به صحنه آمد و در هر صحنه‌اي خواستيد وارد شويد ابتدا قلب وارد شد، نور معنويت را در جلوات مختلف مي‌بيند. البته اين رؤيت کم و زياد دارد، نمي‌شود شما بگوئيد پس چرا ما نمي‌بينيم، معلوم نيست نبينيد، ممکن است شکل رؤيت فرق بکند. عمده به صحنه آمدن قلب است براي رؤيت حق، حالا اگر قلبتان در صحنه باشد با يک روايت که روبه‌رو مي‌شويد نور آن شما را تحت تأثير قرار مي‌دهد و چشمتان را به چيزهايي باز مي‌کند، ولي همين روايت براي کسي ديگر ممکن است هيچ نورانيتي نداشته باشد و چشمش متوجه آن چه بايد بشود، نشود، چون قلبش در صحنه نيست. بنده هرکس را مي‌شناسم که به نتايجي رسيده هنرش در نگه‌داري و حفظ قلب در «حال» و نظر به حق بوده است.

سير قلبي و چگونگي تغذيه‌ي آن

با شرح فوق باز به روايت مذکور توجه فرماييد؛ حضرت مي‌فرمايند: اعمال عبادي، انسان را مي‌رساند. اما يک چيزي هست که «ابلغ» است، بيشتر مي‌رساند و آن «اَلْقَصْدُ اِلَي اللّه تَعالي بِالْقُلُوب» است نظر کردن به خدا است از طريق قلب‌ها. دو نوع مي‌توان «قصد الي الله» کرد. يک طور با عبادات عمليه، يک طور هم با خودِ قلب. حضور در حج و اعتکاف و زيارات، قدرتِ «اَلْقَصْدُ اِلَي اللّه تَعالي بِالْقُلُوب» را ممکن مي‌سازد، چون دنيايي که قلب را مشغول مي‌کند رفته است و قلب آزاد از دنيا مانده است، اين قلب وقتي نظر کند حق را در مقابل خود مي‌يابد. چون خودش مجرد است و در همه عوالم غيب و معني از نظر ذات حاضر است. عمده، موانعي است که بايد برطرف شود. وقتي در اعمالي مثل حج و زيارت و اعتکاف، قلب آزاد شد و توجه به عالم معنا برايش پيش آمد، راه را پيدا کرده است، درست است که آن معنويت پس از مدتي از منظر قلب مي‌رود، اما چون راه را پيدا کرده دوباره به سراغش مي‌آيد، عکس‌العمل بيروني‌اش اين مي‌شود که قلبش مايل شده قرآن بخواند. اين ميل به قرآن‌خواندن؛ عکس‌العملِ توجه قلب به عالم غيب و معنويت است که با خواندن قرآن آن توجه را تغذيه مي‌کند. قصد الي الله از طريق قلب موجب سير به عوالم معنوي مي‌شود و دل طالب معنويات مي‌گردد. براي تغذيه دل بايد چيزهايي به آن داد تا نهايتِ نتيجه را به دست آورد. اگر قلب آماده است با قرآن و روايات تغذيه شود، نور قرآن و روايات را در اختيارش بگذاريد، اگر آنقدر آماده نيست، اشعار عرفاني و جملات عرفاي واقعي و تفاسير قرآن و شرح روايات را در اختيارش قرار دهيد، تا در حضور بماند. مواظب باشيد وقتي قلبتان آماده‌ي تغذيه با بيشترين‌ها است با کمتر از آن تغذيه‌اش نکنيد، مثلاً اگر با قرآن مي‌تواند حضور خود را حفظ کند به خواندن حافظ و مثنوي بسنده نکنيد. البته منظورم اين نيست که از ارتباط قلب با مثنوي و حافظ محروم شويد، به قول آيت‌الله ‌انصاري همداني«رحمة‌الله‌عليه» سالک تا آخر عمر به مثنوي مولانا نيازمند است. اخيراً که مقام معظم رهبري«حفظه‌الله» با شعرا جلسه‌اي داشتند فرمودند: مثنوي اصلِ اصلِ قرآن است. و گفتند مرحوم مطهري هم با من هم عقيده بود. عرض بنده آن است که اگر دل آماده تغذيه با حقايق برتر است شما کمتراز آن به آن ندهيد، عکس آن هم هست، که اگر در حدّ مثنوي و حافظ مي‌تواند در حضور باشد نمي‌شود نور بالاتر در اختيار آن بگذاريد، چون پس مي‌زند. موضوع حساسي است مواظب باشيد سهل‌انگارانه جايگزيني انجام ندهيد. وقتي دل هواي سير در عوالم معنا را داشت زود با کمترين جايگزين آن را جواب ندهيد که در اين صورت سهل‌‌انگارانه جواب دل را داده‌ايد. ببينيد اگر با قرآن و روايت مي‌توانيد به سر ببرد از همان‌ها شروع کنيد. وقتي دل مي‌آيد سراغتان يعني مي‌خواهد در عوالم غيب و معنويت سير کند، از طرفي ذات شما مجرد است، و موجود مجرد محدود به مکان و زمان خاصي نيست، پس هم خودش در يک لحظه همه جا هست و هم در عالمي که سير مي‌کند اگر حجاب‌هايش کنار رفته باشد همه حقايق در يک لحظه در جلو او حاضرند، به يک ميهماني خاصي رفته است که اگر درست نگاه کند و چشمش را از نظر به غير زدوده باشد همه ميوه‌ها و اطعمه و اشربه را يک جا جلو خود دارد. هنر آن است که قلب در صحنه باشد و نظر کند و ببيند و مرتبط باشد و تغذيه کند. مي‌فرمايند: اين‌طور رفتن نسبت به ساير رفتن‌ها، کامل‌تر است، «ابلغ» است، چون قلب را در صحنه آورده است. در قرآن داريم: «يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ»؛
 در قيامت و در شرايط زدوده‌شدن کثرات عالم ماده، نه مال به کار آيد و نه فرزند، مگر آن‌کس که با قلب سليم به محضر حق آيد. به گفته امام معصوم، قلب سليم قلبي است که جز خدا در آن نباشد، و نظرش از غير خدا منصرف شده باشد. چون قلبي به ما داده‌اند که مي‌تواند به خدا بنگرد، بايد آن را به دست آورد و موانعِ از دست رفتنش را شناخت تا بتوان آن را از آن‌ها آزاد کرد و در صحنه‌ي نظر به حق نگاهش داشت، چون ذاتش آنچنان است که مي‌تواند به عالم معنا و جلوات الهي نظر کند و در آن جا سير نمايد.

زندگي در عالم معنا

وقتي قلب به سراغ شما آمد، يعني ذات مجرد شما طالب انصراف از عالم کثرت و سير در عالم وحداني شد، بايد آن حالت را بشناسيم و سعي کنيم در آن حالت زندگي کنيم، وقتي آن حالت براي ما شناخته شد اگر هم مدتي قلب سر به هوا شد از طريق آيات و روايات آن را به عالم اصلي‌اش برمي‌گردانيم و از اين طريق قلبِ رفته برمي‌گردد.

راه پيداکردن قلب و به راه آوردن آن نياز به سواد و درس فراوان ندارد، عمده در حضور نگاه داشتن قلب است و اين با عبادات انجام مي‌گيرد، با زيارت و اعتکاف راه را پيدا مي‌کند و با ساير عبادات در راه باقي مي‌ماند و اگر هم رفت برمي‌گردد. عمده نظر به قلب است و تلاش براي حفظ آن در حضور حق. وقتي مسئله روشن شد که با حفظ حضور قلب سير شما «اَبْلغ» و کامل‌تر است، ديگر همه دستورات دين براي شما معني خاص خود را مي‌دهد و آن عبارت مي‌شود از عوامل حفظ حضور قلب در محضر حق. همه چيز در دين براي شما وسيله حفظ حضور قلب مي‌گردد. اميدواريم باب موضوعِ در به‌حضورآوردن قلب را باز کرده باشيم تا خودتان با تلاش ممتد قلب را در صحنه‌ي حضور و «حال» نگه ‌داريد و از برکات آن بهره‌مند گرديد.

رسول خدا( در رابطه با برکات به صحنه آوردن قلب مي‌فرمايند: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَاعِظاً مِنْ قَلْبِهِ»
 چون خداوند براي بنده‌اي خيري بزرگ بخواهد، واعظي و متذکري را از طريق قلب براي او قرار مي‌دهد. تا دلش با بصيرتي که مي‌يابد دائماً او را در هر منظري متوجه حقايق عالم بگرداند.
اولين حرف اين روايت اين است که اگر خداوند به کسي لطف کند مي‌تواند با قلبش به سر برد و از اندرزها و تذکرات آن بهره گيرد. نکته دوم اين که چون ذات انسان يا همان قلبش مجرد است
 و در همه عوالم حاضر است، وقتي حجاب‌هاي بين او و عوالم معنوي مرتفع شود، به همان اندازه‌اي که مرتفع شود، متذکر آن حقايق مي‌شود چون در آن عوالم سير مي‌کند و از انوار آن‌ها بهره مي‌گيرد.

إن‌شاءالله تا حال دو نکته براي عزيزان روشن شده، يکي اين که ذات ما که همان قلب باشد در همه عوالمِ وجود حاضر است و ديگر اين که موانع ارتباط ما با آن عوالم توجه به کثرات عالم ماده و زمان‌زده بودن ما است وگرنه مي‌توانستيم با اولياء الهي در عالم غيب و معنويت مرتبط باشيم. حال طبق روايات اخير اگر از زمان‌زدگي آزاد شويم، به لطف الهي متوجه و متذکر عالم معنويت مي‌گرديم و از طريق قلب بهره‌هايي از عالم معنويت نصيب ما مي‌شود فرمودند: «إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْراً جَعَلَ له واعظا في قلبه»
 خداوند از طريق قلب او وعظ‌هايي به او القاء مي‌کند. حال مباني اين وعظ چيست؟ از ملائکه و انوار اسماء الهيه مي‌توانند باشند تا نور ائمه( و علماء رباني. مي‌فرمايد اگر انسان کاري کرده باشد که شايسته نظر خداوند شود خداوند حجاب‌هاي بين او و انوار غيبي را رقيق مي‌کند تا قلب او بتواند از انوار آن‌ها مُتَّعِظ گردد و بهره‌مند شود.
حضور بالفعل
حالتي را که انسان بتواند با عوالم غيب مرتبط شود حضور بالفعل مي‌گويند. وقتي حضور انسان نسبت به آن عوالم بالفعل شد ديگر در آن جا زندگي مي‌کند و با تمام وجودْ حقايق معنوي را با جانش مي‌چشد و به تعبير ديگر با آن‌ها متحد مي‌گردد. اين حالت با آن حالتي که انسان از طريق کتاب و درس متوجه وجود حقايق غيبي ‌شود فرق مي‌کند، چون نفس از طريق تعقل و استدلال با مفاهيم عالم غيب مرتبط مي‌شود، ولي قلب از طريق رفع موانع خود را در آن‌جا احساس مي‌کند و با آن عوالم يگانه مي‌شود، اين نحوه ارتباط به معني بالفعل‌شدنِ باورها در جان انسان است. 

گاهي از خود مي‌پرسيم چرا نکات معنوي که به ذهن مي‌سپاريم پس از مدتي از ذهن مي‌رود؟ علتش آن است که فقط به ذهنتان سپرديد، ولي در عالَمِ آن نکات حاضر نشديد تا قلبتان با آن‌ها متحد شود. اگر جان انسان با حقايق مرتبط نشود به واقع به آن حقايق عالم نشده است، هرچند براي انسان از آن حقايق بگويند و او تکرار کند، باز در خودْ که نظر کند مي‌بيند آن‌ها را ندارد.

در قرآن موضوع فوق را به طرز زيبايي مطرح مي‌کند، آن‌جايي که مي‌فرمايد: «وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ * قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ»؛
 خداوند همه اسماء را به آدم آموخت، سپس همان اسماء را به ملائکه عرضه کرد، پس به ملائکه فرمود؛ اگر راست مي‌گوييد که شايسته‌ي خليفة‌اللهي هستيد از آن اسماء به من خبر دهيد. گفتند خداوندا تو بلند مرتبه‌اي، ما به جز آن‌چه تو به ما علم دادي علمي نداريم و تو خودت عالم هستي به همه مخلوقات و حکيم هستي و مي‌داني چه مخلوقي شايستگي خليفة‌اللهي دارد. 

آدم از نظر وسعت طوري بود که مي‌توانست اسماء الهي را تعليم بگيرد و جانش آن‌ها را بچشد، در حالي که در مورد ملائکه نفرمود به آن‌ها هم تعليم داد، بلکه فرمود به آن‌ها عرضه کرد، چون نمي‌توانستند با همه اسماء الهي متحد شوند. لذا بعد از عرضه همه اسماء به ملائکه، علي القاعده بايد آن‌ها هم از آن‌ها آگاه مي‌شدند، ولي وقتي خداوند فرمود مرا از آن اسماء خبر دهيد گفتند ما فقط آنچه را آموخته‌ايم مي‌دانيم. پس معلوم است دانايي حقيقي با نظر به حقايق به دست نمي‌آيد، بايد جانْ آن‌چنان وسعتي داشته باشد که بتواند با آن‌ها متحد شود، منتها اگر در عين داشتن آن وسعت، نظر به کثراتْ او را از حقايق غافل کرد، با تذکر به خود برمي‌گردد، ولي اگر مخلوقي وسعتش در حدّ اتحاد با همه حقايق نبود، اگر آن‌ها را هم را ببيند نمي‌فهمد تا از آن‌ها خبر دهد. در واقع انسان در ذات خود با همه حقايق مرتبط است، حال با سلوک ديني، آن وسعت، بالفعل مي‌شود و انسان خود را در آن عوالم احساس مي‌کند و متوجه مي‌شود عجب! در همه اين عوالم حضور داشته است و از آن‌ها غافل بوده است. به همين جهت در قيامت به او مي‌گويند: «لَقَدْ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ»؛
 تو از اين عوالم غافل بودي، پس ما پرده را از جلو تو برداشتيم پس بينا شدي. اگر کسي در اين دنيا تلاش کند حجاب‌ها را عقب بزند و چشمِ دل خود را به چيزهايي که او را به خود مشغول مي‌کنند و از سير در عوالم وجود باز مي‌دارند، نيندازد، به همان اندازه از انوار آن عالم بهره‌مند مي‌شود و از طريق قلبش وعظ و پند مي‌گيرد.

صاحبان دل

پس آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد به صحنه آوردن قلب است و عرض شد هرکس هم که به جايي رسيد با در حضور قرار دادن قلب به آنجا رسيد. به عبارت ديگر بايد «دل» به دست آورد و آن را حفظ نمود. به گفته خواجه عبدالله انصاري: «اگر بر آب روي، خسي باشي. اگر بر هوا پري، مگسي باشي، دلي به‌دست آور، تا کسي باشي.» منظورش آن است که بايد اهل دل شوي، نه اين که بروي دل مردم را به دست آوري، اين کار خوبي است، اما حرف خواجه چيز ديگري است و مقصد ديگري را دنبال مي‌کند. در راستاي روايت حضرت جواد( که فرمودند: سير به سوي خدا از طريق دل، انسان را کامل‌تر به مقصد مي‌رساند، خواجه هم مي‌فرمايد سعي کن دل را در صحنه داشته باشي.

در روايت داريم که رسول الله( فرمودند: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ وَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُم‏»؛
 خداوند به ظاهر شما و به اعمال شما نمي‌نگرد، لکن به قلب شما مي‌نگرد. وقتي انسان قلب را به صحنه آورد و از زمان آزاد شد و با مستقرشدن در «حال»، نظرش به حقايق افتاد، هزاران رمز و راز در جلو راهش قرار مي‌گيرد که بايد يکي‌يکي آن‌ها را بگشايد و جلو رود. مثل ورود در نماز است که تا انسان وارد نشده است هيچ خيالي هم به سراغ او نمي‌آيد، ولي همين که وارد نماز شد انواع خيال‌ها جلو او سبز مي‌شود، چون مي‌خواهد از ساحتي به ساحت ديگر سير کند و لذا صُوَر موجود در ساحت قبلي مانع است. در سير از زمان به «حال» هم موضوع از همين قرار است، روحِ عادت‌کرده به زمان هر چه مي‌خواهد خود را در «حال» نگه‌دارد، هجوم خيالات گذشته و آرزوهاي آينده او را مي‌ربايد، ولي اگر قلب را در صحنه بياورد و دائم آن را در محضر حق نگه ‌دارد بالأخره از اين پل مي‌گذرد و صاحب‌دل مي‌شود، و همان‌طور که خواجه گفت: «دلي به‌دست آور تا کسي باشي» وقتي صاحب‌دل شد واقعاً کس مي‌شود و ديگر دنبال قدرت‌نمايي و کرامت داشتن نيست، حالا کرامت پيش آمد، بحث ديگري است ولي صاحب‌دل دنبال اين کارها نيست. گفت:
	يک چشم‌زدن غافل از آن يار نباشيد

	شايد که نگاهي کند آگاه نباشيد



‌کمال هر انسان به اين است که دل او چقدر در صحنه ارتباط با حق است، سرمايه اصلي انسان همين دل است و استعداد سير در عوالم غيب و معنا و اُنس با خلوت‌نشينان عالم قدس.

با ورود به عبادات به قصد آزاد شدن از زمان و سير در عوالم وجود، آرام‌آرام اين استعداد شروع به شکوفايي مي‌کند و در يک کلمه باورها به حالت بالفعل در مي‌آيد. راه‌کار ورود به آن عالم را رسول خدا( به ما چنين مي‌فرمايند: «لَولا تَزْييدٌ في حَديثِكُم و تَمريجٌ في قلوبكم لَرَأيْتُم مَا أرى و لَسَمِعْتُم ما أسْمَع»؛
 اگر پرحرفي‌هاي شما نبود و قلبتان مشغول کثرات نمي‌بود، حتماً آنچه من مي‌ديدم مي‌ديديد و آنچه من مي‌شنيدم مي‌شنيديد. چون ذات ما در آن‌جاها است خودمان توجه آن را از آن جا به اينجا انداخته‌ايم. پرحرفي ما را مشغول کثرات مي‌کند و مشغوليات قلبي، ما را گرفتار خيالات واهي مي‌نمايد و عملاً از ساحت بي‌کرانه نفس ناطقه يا قلب خارج خواهيم بود.

	اى همه دريا چه خواهى كرد؟ نَم

	وى همه هستى چه مى‏جويى؟ عدم‏


	اى مه تابان چه خواهى كرد؟ گرد

	اى كه مه در پيش رويت روى زرد


	تو خوش و خوبى و كانِ هر خوشى

	تو چرا خودْ منت باده كشى‏


	تاج كرمناست بر فرق سرت

	طوق أَعْطَيْناكَ آويز برت‏


	جوهر است انسان و چرخ او را عرض

	جمله فرع و پايه‏اند و او غرض‏


	اى غلامت عقل و تدبيرات و هوش

	چون چنينى خويش را ارزان فروش‏


	علم جويى از كتب‌ها اى فسوس

	ذوق جويى تو ز حلوا، اى فسوس‏


	بحر علمى در نمى پنهان شده

	در سه گز تن عالمى پنهان شده‏


	مِى چه باشد يا سماع و يا جماع

	تا بجويى زو نشاط و انتفاع‏


	آفتاب از ذره‏اى شد وام خواه

	زهره‏اى از خمره‏اى شد جام خواه‏


	جان بي‌کيفي شده محبوس کيف

	آفتابي حبس عقده، اينت حيف



مولوي در اشعار بالا ما را متوجه ذات بيکرانه‌ي خود مي‌کند و اين‌که چگونه آن را در تنگناهاي محدود دنيا متوقف کرده‌ايم.

داشتن قلبِ آرام، لطف بزرگ خداست، قلبي که قيل و قال‌هاي دنيا آن را اشغال نکرده و آن را از جاي خود جدا ننموده است. قلبِ آرام، قلب محکمي است که دنبال خيالات و خاطرات راه نمي‌افتد، گفت:

	خس خسانه مي‌رود بر روي آب

	آبِ صافي مي‌رود بي‌اضطراب



قلب آرام، چون آب صافي است که با آرامش و استحکام در جاي خود مستقر است و هيچ چيز آن را از نظر به حق و سير در عوالم معنا نمي‌تواند جدا نمايد. 

وقتي خواستيم به دستور رسول خدا( عمل کنيم و از پرحرفي خود را نجات دهيم و قلب را از تحرک خيالات آزاد کنيم بايد دست به دامان امام صادق( شويم و راه‌کار اين مرحله را از آن حضرت بگيريم که مي‌فرمايند: «فَاجْعَل قَلبَكَ قِبْلَةً لِلِسانِك، لا تُحَرِّكْهُ إلّا بِاِشارَةِ الْقَلْبِ و مُوافِقَةِ الْعَقْلِ وَ رِضَى الْإيمان»؛
 قلب خود را قبله زبانت قرار بده، زبان را به حرکت در نياور مگر به اشاره قلب و موافقت عقل و رضايت ايمان. با رعايت اين دستورالعمل مسلم از ساحت عالم کثرت به عالم وحدت سير مي‌کنيد. اين روايت بين اهل سلوک روايت مشهوري است و هرکس به اندازه همت خود از آن بهره‌ها گرفته است. اين‌که شنيده‌ايد بعضي از بزرگان اهل سلوک با يک روايت سال‌ها زندگي مي‌کنند آن روايات از اين نوع روايات است. مي‌فرمايد حالا که انسان مي‌خواهد حرف بزند قبل از سخن‌گفتنْ قلب را در جلوي خود داشته باشد، اگر قلب اجازه داد و آن سخن را مزاحم حضورش در عوالم غيب نديد، و علاوه بر آن، آن سخن عاقلانه بود و مخالف دستورات شرع نبود، آن را بگويد.

وقتي انسان تلاش کرد خود را در محضر حق ببرد و در آن عالَم مستقر شد، زبان بايد آزاد نباشد، همين که مي‌خواهيد سخن بگوئيد در منظر خود به قلب بنگريد اگر آن سخن شما را از «حال» و حضور خارج مي‌کند خود را کنترل کنيد، چون گفتن آن سخن همان و از جا کنده شدن قلب همان. به گفته مولوي:

	اي زبان، هم آتش و هم خرمني

	چند اين آتش درين خرمن زني؟


	در نهان، جان از تو افغان مي‌کند

	گرچه هرچه گويي‌اش آن مي‌کند



زبان چيز عجيبي است، معلوم نيست ما در اختيار اوييم يا او در اختيار ما، و چگونه است که بعضاً خودمان تحت تأثير گفته‌هاي خود قرار مي‌گيريم؟ بايد با دقت کامل تمرين کرد تا همواره هر سخني با نظر به قلب از زبان جاري شود و قلب قبله زبان انسان گردد تا اولاً: آن سخن، سخن حکيمانه‌اي باشد و ما را گرفتار کثرت کلام نکند. ثانياً: سخني باشد که قلب ما را جلو ببرد و فهم اجمالي آن را به شعور تفصيلي بدل کند، و اين يکي از معجزات سخني است که با قبله قرار دادن قلب اداء شود، به طوري که عملاً موجب رقيق شدن حجاب‌هاي قلب مي‌شود.

علامه طباطبائي«رحمة‌الله‌عليه» در راستاي آزادشدن نفس ناطقه يا قلب از حجاب زمان غزلي دارند که با آن اين جلسه را به پايان مي‌رسانم. 

	گذر ز دانه و دامِ جهان و خويش مباز

	که مرغ با پر آزاد مي‌کند پرواز


	زمن نيوش و مياسا در اين دو روزِ جهان

	که‌پيش‌روي‌توراهي‌است‌سخت‌دور ودراز


	بسي دميده در اين جويبار سبزه نغز

	بسي شکفته در اين بوستان شکوفه ناز


	بسي چميده در اين کوهسار کبک دُرِي

	بسي رميده در آن آهوان مشک‌انداز


	به خويش آي و تماشاي پيش‌تازان کن

	که هيچ نايد از اين کاروان راه، آواز


	نشان مهر که ديده است در سراي سپنج

	جهان به کس ننمايد دو روز چهره باز


	به ساز و سوز بهار و خزان شکيبا باش

	به تنگناي جهان باش «وَرْس»
 را انباز


	به هرزه راه مپيما و خويش خسته مساز

	که پيش پاي تو باشد بسي نشيب و فراز



در يک کلمه بايد ماوراء اين دنيا زندگي کرد، چون ذات ما ماوراء اين دنيا است، در اين حالت است که به ساز و سوز بهار و خزان مي‌توانيم شکيبا باشيم و از حال و حضور بدر نياييم.

خدايا به حقيقت اولياء خودت، به حقيقت صاحب زمان( ما را از بندِ آينده و گذشته آزاد و متوجه اُنس با خودت بگردان.

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
� - سوره نساء، آيه 136.


� - جنبه‌ي تکويني نفس ناطقه‌ي هر انساني هم‌اکنون در تمام مراتب هستي حاضر است ولي جنبه‌ تشريعي آن بستگي به هرکدام از افراد انساني دارد که آيا توانسته است با رفع موانع به حقيقت تکويني خود دست يابد يا نه. مثل اين‌که هر موجودي از نظر تکويني عين ربط و اتصال به خداوند است ولي هرکس بايد از طريق رفع موانع و حجاب‌ها، قلب و جان خود را متوجه پروردگارش نمايد تا جنبه‌ي تشريعي او هماهنگ با جنبه‌ي تکويني او گردد، و توانسته باشد از جنبه‌ي تکويني خود به نحو أحسن بهره‌برداري کند.


� - «الکافي»، ج 2، ص 53.


� - «کنزالعمال»، ج 8 ، ص 531.


� - «مجموعة ورام»، ج‏1، ص156.


� - «مصباح الشريعه»، ترجمه عبدالرّزاق گيلاني، ص 465.


� - سوره آل عمران، آيه30.


� - سوره نور، آيه 37.


� - «ممد الهمم»، آيت الله حسن زاده، ص 655.


� - «تفسير علي بن ابراهيم»، ص 246. «کافي»، ج 3، ص 231.


� - در مناجات شعبانيه ندا سر مي‌دهي: «حَتّي تَخْرِقَ اَبصارُ الْقلوبِ حُجُبَ النُّور...» خدايا! آنچنان انقطاعي مي‌خواهم که حجاب‌هاي نوري را نيز بشکافد و فقط با تو مأنوس باشيم.


� - «بحارالأنوار»، ج 67 ، ص 64.


� - «بحار الأنوار»، ج‏67، ص 60.


� - سوره ص، آيه 30.


� - سوره شعراء، آيه 88 و 89.


� - «بحارالأنوار»، ج 70 ، ص 327.


� - فيلسوفان به ذات مجرد انسان نفس ناطقه مي‌گويند ولي روايات واژه «قلب» را براي آن به کار مي‌برد. چون حقيقت ما به واقع چيزي جز همان قلب نيست، اعضاء ما ربطي به حقيقت ما ندارد، عرفا نيز حقيقت انسان را همان قلب اطلاق مي‌کنند. واژه نفس ناطقه يک واژه انتزاعي است.


� - «بحار الأنوار»، ج 70 ، ص 237.


� - سوره بقره، آيات 31 و 32.


� - سوره ق، آيه 22.


� - «بحار الأنوار»، ج‏67 ، ص 248.


� - «فتوحات مکيه»، چهار جلدي، جلد1 ، ص 147.


� - «مصباح الشريعه»، ترجمه عبد الرزاق گيلانى، ص 51.


� - چوبي که به عنوان مهار در بيني شتر کنند- گياهي به صورت درختچه يا درخت.





